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شعر با »روزمرگی« می‌میرد! شعر

صبــح تجلــي طــرح آدم بر زبــان رنگ‌هــا آمد

باران گرفت و عشــق با بوي خــوش نارنگ‌ها آمد

آدم بــه باغ هســتي از پيمانــه حوّا شــكوفا بود

چــرخ زمان چرخــي زد و ابليس بــا نيرنگ‌ها آمد

از سِــفر پيدايش سفرهاي بشــر آغاز شد در عشق

بــا كاروان آفرينــش بــا نــواي زنگ‌هــا آمــد

دريا به دريا در هواي اين رســيدن‌هاي بي‌ســاحل

صحــرا به صحــرا در طنيــن جذبــه آهنگ‌ها آمد

آيينه‌هــا بر بــام آيين‌ها درخشــيدند و چرخيدند

اشــراق مذهب‌هــا دميــد و تابــش فرهنگ‌ها آمد

گل‌هاي سرخي كاشت بر پهناي راه اين كاروان، آري

تقديــر اين بود از مســير صلح‌هــا و جنگ‌ها آمد

انســان بســي رنجيده بود از دانه‌ها و دام‌هاي راه

با اين‌همه فرســنگ‌ها عاشق شــد و فرسنگ‌ها آمد

شــاعر تمــام راه را بي‌اختيار آواز حيــرت خواند

شــاعر تمــام راه را در بــارش آهنگ‌هــا آمــد

شاعر! كجاي اين حكايت مي‌نشيني، شعر مي‌گويي؟

شب محو شد، برخيز، صبح از سمت رنگارنگ‌ها آمد

اين قصه موزون كه مي‌گويي، هزاران بار در تاريخ

از پــردة دف‌هــا وزيد و بــا خــروش چنگ‌ها آمد

شاعر نشست و بيت آخر در سكوت، آهسته آهسته

چون چشمه شيرين عشــق از لابه‌لاي سنگ‌ها آمد

ای شــرقی همیشــه کــه شــعرم برای توســت

توســت پــای  رد  غزلــم  هــر  بیــت  بیــت  در 

داری‌ام دوســت  کمــی  کــه  میک‌نــم  احســاس 

توســت چشــمهای  منطقــی‌ام  دلیــل  تنهــا 

زدی صــدا  حقیقــی  نــام  بــه  مــرا  گویــا 

بــاور کنــم ـ پرنــده مــن ـ این صدای توســت؟

حــال و هــوای چشــم تــو شــعر مــرا ســرود  

شــعرم همیشــه حاصــل حــال و هوای توســت

می‌شــود خــوب  غــزل  نتهــای  ا همــواره 

توســت ابتــدای  غــزل  انتهــای  کــه  وقتــی 

تــو شــعری شــروع شــد   ابتــدای چشــم  در 

شــعری کــه بیتهــای قشــنگش بــرای توســت

 حجت الاسلام زکریا اخلاقی

پيوند

کتابستان

داستان‌نویسی به زبان فارسی 
در ایران به ســده ششم هجری 
بن خداداد  »فرامرز  برمی‌گردد. 
بن عبدالله« داستان‌های عامیانه 
فارسی که قرن‌ها سینه‌به‌سینه 
نقل شده و مایه سرگرمی مردم 
ایــران بــوده را در کتابی به نام 
»ســمک عیار« گردآوری کرد. 
او داســتان‌های عامیانــه خود 
را به زبان ســاده در ســه جلد 
روایت کرده اســت و به همین 
خاطــر کتــاب او منبع مفیدی 
برای مطالعه زبــان مردمان آن 

دوره است.
نخســتین  آنکه  وجــود  با 
داســتان ایرانی قرن‌ها پیش به 
نگارش درآمده اما داستان‌نویسی 
به نسبت هنرهای دیگری نظیر 
شــعر در ایران مورد اقبال قرار 
نگرفت تــا آنکه عبــاس میرزا 
زمینه‌ساز تغییر و تحولاتی شد 
که نه فقط در حوزه سیاســی و 
اقتصادی که در حوزه فرهنگی، 
هنری و ادبــی نیز قابل ردیابی 
ا‎ســت. او نه تنها مستشارانی از 
اروپا به ایــران آورد، بلکه اولین 
گروه از محصــان ایرانی را به 
فرنگ فرســتاد که علوم و فنون 
تازه را بیاموزنــد. اما مهم‌ترین 
اقدامات او که به تغییر و تحول 
حوزه فرهنگ و ادبیات انجامید، 
فرمان او برای وارد کردن صنعت 
چاپ، انتشــار روزنامه و ترجمه 
متــون غربــی )در زمینه‎های 
مختلف( بود که همگی نقشــی 
تعیین‌کننــده در تغییر و تحول 
ادبــی ایران در ســال‌های بعد 

داشتند.
 ‎به هرحــال از چنین زمانی
است که آمیزش ایرانیان با غرب 
و  شــکل‌گیری جریــان تجدد 
در دهه‌هــای بعد، زمینه‌ســاز 
آشنایی ایرانیان با گونه‎های ادبی 
جدید مانند نمایشــنامه و رمان 
می‌شــود که البته پیش از آن، 
خــود نمونه‌هایی اگر نه همانند 
که کم و  بیش مشــابه داشتند 
که در اولی از تعزیه و در دومی 
از سنت‎های قصه‌گویی به نظم و 
نثر در ادبیات فارسی می‎توان یاد 
نمایشنامه‌نویسی  ابتدا  در  کرد. 
در پی فضــای آزادی که برخی 
بــرای  همســایه  دولت‌هــای 
مخالفان دولت ایران ایجاد کرده 
بودنــد تکوین یافــت. این عده 
از کشور  می‌توانستند در خارج 

و در جراید هر آنچه مطلوبشان 
اســت، منتشــر کنند و مقارن 
آن طرح و داســتان‌واره‌هایی به 
شــیوه جدید رواج یافت. یکی 
از این داستان‌ها »کتاب احمد« 
یا »سفینه طالبی« اثر طالبوف 
اســت. این کتــاب گفت‌وگوی 
پــدری با پســر خیالی خویش 
است. پدر فرزندش را با موسسات 
تمدنــی جدید و اکتشــافات  و 
مظاهر و آثار غرب جدید آشــنا 
می‌کند. آثار تولید شده در این 
تا نمایشنامه  از داســتان  دوره 
به ناسیونالیسم ایرانی  شــدیداً 
گرایــش داشــتند و این با روح 
حاکم بــر آن دوره که از جانب 
غربیان نیز بر آن دمیده می‌شد 
تقویت  یعنی  داشت؛  همخوانی 
تقابل  برای  ایرانی  ناسیونالیسم 
بــا دین اســام. رمــان »حاج 
زین‌العابدین مراغه‌ای« در کنار 
»میرزا  و  »آخونــدزاده«  آثــار 
دیدگاه  ایــن  مروج  آقاخــان« 

بودند.*
از این پــس بود که ایرانیان 
ســنت‎های  درآمیختــن  بــا 
داستان‎گویی پارسی با شیوه‎های 
رمان‎نویسی غربی، در حد بضاعت 
خود، نخســتین رمان‎گونه‎های 
فارسی را نوشتند. آثاری که شاید 
هریک از جنبه‎هایی به رمان در 
تعریف اصلی خود نزدیک بودند، 
اما از جنبه‎های دیگر تفاوت‎هایی 

اساسی با آن داشتند.
دهه چهل عرصه گســترش 
مدرنیســم بی‌ریشه اقتصادی – 
اجتماعی – فرهنگی بود که منجر 
بــه تثبیت نظام ســرمایه‌داری 
صنعتــی و رشــد فراگیر طبقه 
متوسط جامعه شــد. این دوره 
را یکــی از ادوار پر رونق ادبیات 
معاصــر ایران و عرصــه ظهور 
دســتاوردهای هنری در تمامی 
زمینه‌هــا می‌داننــد. البته آثار 
خوبی از جهت فرم و شــکل در 
این دهه چاپ و منتشــر شد و 
در  مســتعدی  داستان‌نویسان 
این دهه ظهور کردند یا به اوج 
خود رسیدند اما از جهت محتوا 

این آثار قابل بررســی و تحلیل 
هســتند چرا که در این دوره و 
در محتوای بسیاری از این آثار 
با هجوم فرهنــگ بیگانه روبرو 
هستیم. در دو دهه چهل و پنجاه، 
قالب داستان از وعظ اخلاقی به 
مرحله خلاقیت هنری ارتقا یافت 
و کوشــید که به جست‌وجوی 
عمیق در بطن هستی و هویت 
انســان و جامعــه بپــردازد اما 
در کنار این پیشــرفت در فرم 
شاهد گسترش فرهنگ و تفکر 
و مکاتب غربی نظیر نهیلیســم 
در محتوای بیشــتر داستانهای 
آن دوره هســتیم. کسانی نیز با 
پی‌ریزی شخصیت‌های داستانی 
و مسیر قصه به صورت هدفمند 
در داستان‌هایشــان به مخالفت 
با فرهنگ اســامی پرداختند. 
تازه‌ای  این جریــان چیز  البته 
نبود و پیش از این کسانی مانند 
»آخوندزاده« در نمایشنامه‌هایش 
به جد و جهد بــه آن پرداخته 
بودند؛ چرا کــه این جماعت با 
نگاه به غرب دلیل پیشرفت آن 
را کنار گذاشــتن دین و دلیل 
عقب‌ماندگــی ایــران را وجود 
دیــن در بطن زندگــی مردم 
می‌پنداشــتند غافــل از اینکه 
همین مردم با محوریت اسلام، 
قرن‌های متمادی تمدنی بزرگ 
را پی‌ریزی کرده بودند، اما گویی 

گریزی از این جریان نبود چرا که 
رمان نمود دنیای جدید غرب و 
امانیسم است و نگاه برترانگارانه 
به غرب نزد نویسندگان ما مزید 

بر علت می‌شد. 
 شــاید بتوان گفــت اولین 
کارگاه داستان‌نویســی نیــز در 
همان دوره دهه چهل و شــکوفا 
شــدن ادبیات معاصر و گرایش 
نویســندگان به میراث بومی و 
گســترش ادبیات روســتایی و 
اقلیمی بوده اســت کــه جوانان 
در محضر نویسندگانی همچون 
جلال آل احمد آموزش می‌دیدند 
و حاصل آن، کتاب‌هایی می‌شد 
که بعد از گذشت سال‌ها تازگی 
و جذابیت خاص خود را دارد. به 
داستان‌نویسی  کارگاه‌های  واقع 
در گذشــته دست‌کم دو فاکتور 
مهــم را دارا بودند؛ نخســت از 
می‌گرفتند  بهره  استادی  حضور 
که سال‌های ســال با زحمت و 
ممارســت و قلم زدن به اسم و 
رســمی در جامعه رســیده بود. 
یعنی این شهرت تا حدود بسیاری 
واقعی بود و دیگر اینکه آنچه در 
این کلاس‌ها تدریس می‌شد فقط 
ماحصل مطالعه تند و ســریع و 
بی‌تعمق چند کتاب نبود و استاد 
حاصل ســال‌ها مطالعه و تجربه 
را بــه صورت معجونی توأمان به 

هنرجوی خود انتقال می‌داد.

که  نوظهور  رسانه‌های  رواج 
صورتی کاملا تعاملی )دوسویه( 
دارند بر بســیاری از شــئونات 
زندگی ما اثر گذاشــته است و 
از قضا بیشــتر این آثار مخرب 
هستند. یکی از بخش‌هایی که 
در رواج این رســانه‌ها به شدت 
در حال آسیب دیدن است عرصه 
هنر و خاصه ادبیات است. حال از 
دیگر موارد آسیب این رسانه‌ها بر 
ادبیات صرف نظر می‌کنم و تنها 
به نکتــه‌ای در باب کلاس‌های 
داستان‌نویســی می‌پــردازم. با 
شیوع سریع رسانه‌های نوظهور 
در ایران، همان‌طور به سرعت بر 
تعداد شــاعران و ادیبان! افزوده 
شد و کارگاه‌های داستان‌نویسی 
نیــز افزایش یافت بــه طوری 
که با یک جســت‌وجوی ساده 
داستان‌نویســی  کارگاه‌هــای 
بسیاری را می‌توان دید که برخی 
از استادان این کارگاه‌ها مدعیانی 
با فالورهای زیاد هستند. مدعیانی 
که شاید خود آنها یک کتاب آن 
هم به زور  دوندگی و پول چاپ 
کرده‌انــد و از آنجایی که در این 
عصر مجازی، شنیده شدن اسم 
و معروف شدن، ارتباط مستقیم 
با  دانایــی، کمال و توانایی قلم 
نویســنده ندارد شهرتشــان را 
مدیون تعداد فالورها و لایک‌هایی 
هســتند که در محیط مجازی 

جمع‌آوری می‌کنند. این حکایت 
آنجایــی جالب‌تر می‌شــود که 
از  بخواهیم بدانیم چــه میزان 
ایــن لایک‌ها »واقعی« اســت؟ 
واقعــی بودن به ایــن معنا که 
لایک‌کنندگان مخاطبان حرفه‌ای 
ادبیــات هســتند و درکی )هر 
چند انــدک( از ادبیات دارند تا 
به مدد آن سره را از ناسره تمیز 
دهند. آنهایی که با این محیط‌ها 
ســر و کار دارنــد می‌دانند که 
تــا چه اندازه مســایل غیرادبی 
)مانند تصویــر فرد( در تجمیع 
ایــن لایک‌ها  دخیل هســتند. 
از طرفی دیگر ســیل مخاطبان 
غیرحرفه‌ای ادبیات که تنها در 
این محیط‌ها )و نه از راه مطالعه 
کتاب( ممکن است با یک شعر یا 
متن ادبی یا هر چیز دیگر هنری 
روبرو شوند با خواندن و سپس 
لایک‌های خود نه تنها به ادبیات 
کمکی نمی‌کننــد بلکه امروزه 
تعداد این لایک‌ها مبنایی برای 
تصمیم‌گیری در مورد توانایی و 
سپس شــهرت کاذب فرد شده 
است. افرادی با کمک راهکارهای 
رسانه‌ای در این فضا برای خود 
شهرتی دست و پا می‌کنند بعد 
از مدتی کوتاه امر بر خود آنها نیز 
مشتبه می‌شود که حتی توانایی 
تربیت شــاگرد را نیز دارند. این 
به ظاهر استادان با شهرت‌های 
رسانه‌ای می‌خواهند غوره نشده 
مویز شوند و شاگردانی برای خود 
انتخاب می‌کنند که این شاگردان 
جوانانــی ســاده و علاقه‌مند به 

نویسندگی هستند.
از آنجایی که توهم و خیال بیشتر 
از داستان‌نویسی و درست‌نویسی در 
این کارگاه‌ها آموزش داده می‌شود 
حاصل ایــن کارگاه‌ها، کتاب‌هایی 
ســطحی و تکراری است که بعید 
اســت این کتاب‌ها نسل به نسل 
و سینه به ســینه در بین مردمان 
ایــران زمین بچرخــد و این دور 
باطل ادامه‌ای ناگوار خواهد داشت 
و بــا وجود نویســندگان متوهم و 
مدعی با لایک‌های بسیار انقراض 
داستان‌نویسی در دهه ما، که عصر 
رسانه‌های نوظهور اســت، دور از 

انتظار نیست.
ــــــــــــــــــــــــ

* محمــد مددپــور. »تجدد 
هنر  و  فرهنگ  در  دین‌زدایــی  و 
نشــر  ایران«.  در  منورالفکــری 

دانشگاه شاهد.

اندر حکایت کارگاه‌های داستان‌نویسی

غوره نشده مویز می‌شوند؟!
محدثه سیدمومنی

یادداشت حجت‌الاسلام طائب 
برای کتاب »تاریخ مستطاب آمرکیا«

محمد مهدی رسولی:

»شــاعرانگی« اصلی‌ترین خصیصه آثار متنوع هنرمندانی است 
که شاعر بودن آنها بر هنر یا دیگر هنرهایشان سایه سنگینی دارد.

از جمله اینان باید به »محمد مهدی رسولی« نویسنده، شاعر و 
نقاش و کارگردان اشاره کرد. 

وی تاکنون بیش از 30 عنوان کتاب در زمینه ادبیات و نقاشــی 
منتشــر کرده است که مضامین دینی و عرفانی، مهمترین پایه این 

آثار را تشکیل می‌دهد.
 مجموعه شــعر »تو را عشق است«، رمان »رقص بسمل« و...از 

کتابهای اوست.
اما »آهو درمانی« نام آخرین مجموعه ازاشــعار آزاد رســولی به 
شــمار می‌رود که 90 قطعه از سروده‌های وی را در بر گرفته است.

درباره این کتاب،گفتگویی با وی انجام داده‌ایم.
* در کتاب اخیر شما، آهودرمانی، جدی‌ترین اشعار رنگ 
طنز دارد، این رویکرد ناخواســته است و یا کاملا آگاهانه 

اعمال می‌شود؟
العمل  بسم الله الرحمن الرحیم.اصولا شعر در مواجهه اولیه، عکس‌
ناخودآگاهی است به صدایی که از درون، شاعر را به خود می‌خواند. 
صورت اولیه شــعر، همواره در ناخودآگاه نقش می‌شود و سپس در 
مراقبت‌ها و بازیافت‌های متعدد در کارگاه خودآگاه، صیقل می‌خورد 
و رخ می‌نمایاند. در این مسیر هرگونه اطوار و رفتار شاعرانه صورت 
مثالیِ  مفهوم و جوهره شــعر اســت که در هیئت کلمات و یا مثلا 
علامات ســجاوندی ظاهر می‌شــود. بنابراین رفتــار طنزگونه نیز 
خاســتگاهی جز مضمون شعر ندارد یعنی اگر مضمون، طلب طنز 
کند دریغِ  شاعر از طنز، موجب دریغ! خواهد بود. اما خودِ  این طنز 
هم جای تأویل و تفسیر دارد. بطور مشخص تقریبا هیچ یک از آثار 
آهو درمانی، در دایره شعر طنز تعریف نمی‌شود، مگر با تسامح؛ چون 
شعر طنز مختصات شکلی و معنایی خود را دارد، اما به هر روی، نگاه 
موقعیت شناسانه در شعر و یا گونه‌های دیگر ادبی، زبان را به گشاده 

رویی، طنز و حتی گاهی مطایبه متمایل می‌کند.  
* نقاش بودن شما کاملا در لحن و چینش کلمات اشعار 
کتاب آهودرمانی مشــهود اســت، چقدر این ویژگی در 
معناسازی و انتقال معانی شعرتان موثر است؟ آیا شعر هم به 

نقاشی‌های شما حس داده است؟ 
ببینید، نقاشــی از جهان دو بعدی و پلاســتیک می‌آید، حتی 
انتزاعی‌ترین نقاشی‌ها ساختاری ماده گون و فیزیکال دارند. نقاشی 
به خودی خود زبانی مستقل است که بدون در نظر گرفتن موضوع 
و مفهوم آن، به واسطه سطح دو بعدی و رنگدانه‌ها شکل می‌گیرد، 
اما شعر کاملا بی‌واسطه و از جهان انتزاع برمی خیزد. البته تظاهرات 
تصاویرنقاشانه در شعر، در نگاه اول پارادوکسیکال می‌نماید اما اصلا 
پردازش لحظات تصویری در شعر یکی از رفتارهای هدفمند شاعر 
است و اگر تصاویر شاعرانه یعنی لحظه‌های نادیده‌ای که ابزارِ دیدنشان 
در شــعر فراهم می‌آید از ســاحت شعر فاصله بگیرد، هستیِ  شعر، 

درســت است که این دو رودخانه در یک مسیر موازی از ذهن من 
جاری هستند اما هر یک، طعم و لحن و لهجه منحصر به خود را دارند. 
* لحن کودکانه کارهایتان به درگیری مخاطب با شــعر، 
کمک می‌کند، چون سادگی و حس دریغ نسبت به کودکی 

را دامن می‌زند. این لحن از کجا می‌آید؟ 
زیست در نشئه کودکی، نه تنها در شعر بلکه در دیگر قالب‌های 
هنری، هنرمند را به سرچشــمه بی‌تمامی می‌رساند که جوشش و 
استمرار مضمون را تضمین می‌کند. مواد و عناصر اولیه مضمون‌سازی 
و آرایش و پیرایش آنها همواره در خانه  هزار اتاق کودکی، در فضا، 
معلق و در دسترس هنرمند خواهد بود. تا اینجا صحبت از مضمون 
بود اما لحن، موضوع دیگری است. لحن یک کارکرد فرمالیستی دارد. 
لحن کودکانه، مضامین پیچیده  شــاعرانه را در لباس راحتی، روی 
مخده  نرمِ  درکِ  شعر می‌نشاند. اما یادمان باشد که این درک، فقط 
مربوط به لایه اول متن است. برای دریافت لایه‌های بعدی، لحن، کم 
رنگ می‌شــود و حتی فراموش می‌شود اما بلافاصله پس از دریافت 
لایه‌های بعدی و جان شــعر، دوباره لحن به شعر بازمی گردد. این 
رفت و آمد، محاکات مخاطب با جهان کودکی است که حالا دوباره 

در پنجاه سالگی متولد شده است. 
* آیا معتقد هستید که شعر متعهد بازتاب جهان معاصر 
شاعر است؟ چرا این بازتاب در اشعار، داستان و رمان شما، 

برعکس نقاشی هایتان رمزآمیزتر است؟
من اصولا عناصر، مضامین و ابزار صورت‌ســازی و شکل ورزیِ  
آثارم را از جهان ِ زیسته ام می‌گیرم؛ اما این مضمون و این شکل تا 
قبــل از اینکه در حوضِ  ذهن و جان و رؤیاهای من، غوطه نخورد 
مجوز صدور پیدا نمی‌کند! این ساز و کار، مضامین مرسوم و مألوف 
را بار دیگر در پردازشی همه جانبه به زبان ِ جغرافیای معنوی من 
ترجمه می‌کند. پس از این دگردیسی،  مضامین، گاه لحنِ  استعاره 
به خود می‌گیرد و گاه  لباس تلمیح به تن می‌کند و گاه در مناظر 
و منازلی دیگر می‌نشیند. در آثار نقاشی ام نیزهمین اتفاق به شکل 
و صورتی مادی‌تر تجســم می‌یابد. اما شعر، اگر به زبان جغرافیای 
معنوی شاعر ترجمه نشود تبدیل به شعار می‌شود. تبدیل می‌شود 
به یک مانیفست ناشیانه که به درد دعواهای حزبی می‌خورد. شعر 
اگر نتواند به بیان  تغزلیِ  رخدادهای جهان معاصر زیسته‌اش دست 
یابد، کلماتی بی‌روح و از دست رفته است. در این صورت، این شعر در 
معرض همه تهدیدها قرار می‌گیرد؛ هم دروغ خواهد گفت، هم صله 
گیر خواهد شد. هم دغلبازی خواهد کرد، هم نان به نرخ روز خواهد 
خورد. هم دلقکی پیشــه خواهد نمود و هم شهرآشوب محله‌های 
از ما بهتران خواهد شــد. در یک کلمه، هر چه باشد، شعر نخواهد 
بود، وبال می‌شــود و می‌آویزد به گردن هر رهگذر تازه واردی و... 
و البته تصدیق می‌فرمایید این شــعر نبودش بهتر است تا بودش، 
که بی‌شــک در همان اوان ِ بیهودگی، بر اثر بیماری صعب‌العلاج ِ 

روزمرّگی  خواهد مرد. 

مرغ را چند می‌خری
می کاری روی لب هات

که می‌خواند مدامِ صبح و شب!
مرغ را از کجــای باغِ خدا می‌دهندت 

آواز؟
به چند؟

به چه رو؟
با چند بال و پر؟

با چه حجمی از نمِ اشک؟
چگونه؟

با چه آه و بغضِ غریب
غریب می‌آیی.

چگونه زیر بال و پر می‌برندت آهسته
که آب از تکان نمی‌خوردَت! 

چگونه به تو نشــان می‌دهند عکسِ 
شهاب

که چشم هات نمی‌سوزد
از برقِ باغ هلوی آتش!

چگونه آدمی تو
که بال روی شانه هایت

 سوارِ موجِ خدا !
چگونه فرشته‌ای 

که صدات از آینه می‌آید
و مستمعین عجول

هیچ وقت ندانستند
ثانیه  جیوه، صدای شکســت شیمیِ 

هاست
در برابر هندسه شانه‌های شهیدت.

قطعه شعری از مجموعه 
»آهودرمانی«

هندسه شانه ها

مخدوش می‌شود. خب بله، من  در نقاشی‌هایم شعر می‌گویم و بطور 
طبیعی  در شــعرهایم شمایلی از جهان موعودم را تصویر می‌کنم، 

حال و هوای چشم تو 
شعر مرا سرود

هادی خورشاهیان

رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی اخیرا در اظهاراتی عجیب گفته است: »صدا و سیما بزرگ‌ترین 

آسیب اجتماعی ایران است.«
وی در ادامه افزوده: »اگر مردم از صدا و ســیما استفاده نکرده و 
به طور کلی آن را خاموش و حذف کنند هیچ اتفاق منفی برای آنها 

نمی‌افتد.«
جــوادی یگانه در ادامه عنوان کرد: »زمانی که تلویزیون در میان 
مخاطبان دارای اعتبار بود یک دانشمند و محقق مدعی شد که چنانچه 
کسی 60 سال مدام تلویزیون ببیند قطعا خرفت خواهد شد. این در 
حالی است که الان شبکه‌های مجازی وضعیتی به شدت منحط‌تر و 

بدتر از تلویزیون دارند.«
وی سپس در تعارضی آشکار رسانه‌های همگانی اینترنتی از جمله 
اینستاگرام، فیس‌بوک و یوتیوپ را رسانه‌های تعاملی قلمداد کرده و 

برخی از کانال‌ها را مورد ستایش قرار داده است.
جوادی یگانه اما به این پرسش پاسخ نداده چرا در زمانی که خود 
یکی از مدیران پژوهشــی صدا و سیما بوده، چنین ادعایی را مطرح 
نکرده است؟ ضمن اینکه مسئول یک مجموعه پژوهشی و تحقیقاتی 
بودن اتکا به داده‌های تحقیقی و نظرسنجی‌های محققانه نباید این‌گونه 
با مطلق‌اندیشی، نظریه‌ای را که فاقد پایه و اساس علمی است در افکار 

عمومی عنوان نماید.

عرضــه رایگان کتابهای وهابیت از جملــه یزید، امیر‌المؤمنین و 
کتابهایی با موضــوع نفی عصمت ائمه اطهار)ع( و نیز دروغین بودن 
خطبــه فدک حضرت فاطمه زهرا)س( در نمایشــگاه کتاب زاهدان، 

شگفتی برخی از بازدیدکنندگان و ناظران آگاه را در پی داشت.
به گــزارش منابع خبری، علاوه بر فــروش کتب مبلغ وهابیت، 
کتاب‌هایی درباره بابی‌گری و تمجید از بهائیت در نمایشــگاه عرضه 
گردیــد و نیز قرآن و ادعیه چاپ رژیم آل ســعود در معرض نمایش 

قرار گرفت.
براســاس همین گزارش کتابی با عنوان »مبارزه با دخانیات« در 
نمایشــگاه امسال عرضه شــد که محتوای آن در اصل درباره زندگی 
ریگی معدوم علیه جمهوری اســامی است. همچنین چند کتاب با 
ظاهرسازی و روی جلد مرتبط با محکومیت گروهک‌های تروریستی 
و ضدیت با آنها ارائه شــده که محتوای آن برخلاف روی جلدشــان 
تبلیغ‌کننده مرام و مسلک گروهک‌هایی چون داعش، جیش‌الاسلام، 

جیش‌النصره، النهضه و... بوده است.
گزارش دیگری حاکی اســت برخلاف ضوابط نمایشگاه کتاب که 
بر مبنای آن عرضه هرگونه نشــریه ممنوع است، نشریه‌ها و مجلات 
وابسته به گروهک‌های تجزیه‌طلب و گروهک‌های مشابه سپاه صحابه 

و مستقر در پاکستان در نمایشگاه پخش گردیده است.
در این گزارش آمده اســت پخش کتاب‌های ضدشــیعی به ویژه 
کتب ضدمهدویت به زبان‌های فارســی، عربی، اردو و انگلیسی در دو 

روز پایانی نمایشگاه کاملا علنی شد.
جولان کتاب‌های ضاله و ضددینی از یک سو و عرضه کتاب‌های 
معاندین نظام و انقلاب از سوی دیگر در نمایشگاه امسال هنوز واکنشی 

از سوی متولیان و مسئولان فرهنگی را در پی نداشته است.
نمایشگاه کتاب زاهدان با اعتبار 7 میلیارد ریال بن رایگان چندی 

پیش آغاز به کار کرده بود.

در قلمرو فرهنگ و هنر و اندیشه و جامعه

یزید و ریگی در نمایشگاه
 بهمن درّی 

اظهارنظر عجیب!

حجت‌الاســام مهدی طائب در یادداشــتی به ویژگــی کتاب »تاریخ 
مستطاب آمریکا« اشاره کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی طائب پیرامون کتاب »تاریخ مستطاب 
آمریکا« که از سوی انتشارات خاکریز ایمان و اندیشه منتشر شده حاشیه‌ای 

نوشته‌ که در ادامه منتشر می‌شود:
باسمه تعالی

قدر  گاهی اقدامات جنایتکارانه از فرد یا سازمان یا گروه یا یک رژیم آن‌
زیاد و پر دامنه بوده و هست و در نقل تکرار می‌شود که دیگر عادی شده، 
نقل آن توجه کسی را جلب نمی‌کند و وقتی می‌گویند آدم کشت یا خانه 
ســوزاند، کسی سر بر نمی‌گرداند و متعجب نمی‌شود و عکس‌العملی نشان 
نمی‌دهــد و چنان از کنارش عبور می‌کند که گویا این باید باشــد و چیز 
مهمی نیســت و اصلا به اینکه انسانی کشته شده و خونی بر زمین ریخته 

شده، توجهی نمی‌شود.
این یک آفت بزرگ اســت که اگر رخ داد، جلوگیری از جنایت‌های او 
رفته کمرنگ و فراموش می‌شود و در استمرارش باقی مانده، به یکباره  رفته‌
شخص و اشخاص بی‌تفاوت، جنایتکار را بالای سر خود دیده، قربانی همان 
جانی می‌شوند. در چنین حالتی یکی از راه‌های مقابله با این آفت پر خطر، 
تغییــر ادبیات و ایجاد تفاوت در گفتار و بیان اســت که کمک فراوانی به 
هشــیاری و توجه لازم می‌کند. از این پس نگویید جنایت کرد، بلکه فریاد 
بلند شــود که فلانی خدمت کرد و از سر لطف اقداماتی را انجام داد! اینجا 
اســت که نظرها جلب می‌شود و سرها به سوی ناقل می‌چرخد و چشم‌ها 
خیره که فلانی لطف و کرم کرد؟ مگر می‌شــود؟ آنگاه الطاف او را تعریف 
کرد: آدم کشت، خانه ویران کرد، زن و فرزند را از شوهر و پدر آواره ساخت 
و به بردگی و بیگاری گرفت. آنگاه است که شنونده یا خواننده متوجه غفلت 

دیرپای خود از جنایات می‌شود.
»تاریخ مســتطاب آمریکا« اولین نوشــته در نوع خود با این لطافت و 
ویژگی است. مستطاب یعنی خوش و نیکو و پسندیده، حالا این صفت برای 
تاریخ ایالات متحده آمریکا، به راستی در نگاه اول خواب از چشم خواننده 
می‌رباید. تاریخ خوش و نیکو و پسندیده برای آمریکا؟ ما را چه شده؟ او چه 
کرده که نیکو گشته؟ و اینگونه کتاب را تا پایان بخوانید و پرسش خویش 

را کامل کنید. «
این کتاب را محمدصادق کوشکی عضو هیات علمی دانشگاه با زبانی طنز 

و نرم نوشته و مازیار بیژنی کاریکاتورهای آن را کشیده است.


